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شیرازه

شخصیت هاي داستاني
شــرق: «شــخصیت پردازي در ادبیات داستاني» با  �

عنوان فرعي پژوهشي در نقش پروتوتیپ ها در آفرینش 
ادبي عنوان کتابي اســت از شــیرین دخت دقیقیان که 
چند سال پیش به چاپ رسیده بود و اخیرا نشر مروارید 
چاپ تازه اي از آن به دست داده است. این کتاب در سه 
فصل نوشته شده و هر فصل نیز شامل چندین بخش 
اســت. در فصل اول کتاب که به پیشینه شخصیت در 
آثار داستاني اختصاص دارد، نخست به شخصیت در 
ادبیات کهن پرداخته شــده و سپس شخصیت پردازي 
در سیر تکامل سبك هاي ادبي مورد بررسي قرار گرفته 
اســت. در اینجا سیر تکوین شــخصیت  در سبك هاي 
کلاسي سیســم، رمانتیــك، رئالیســم، ناتورالیســم و 
سوررئالیسم مورد توجه بوده است. در پایان فصل اول 
نیز به پیشینه کاراکترپردازي و تیپ هاي ادبي پرداخته 
شده است.فصل دوم کتاب به پروتوتیپ و دیدگاه هاي 
گوناگون درباره آن مربوط اســت. در ابتداي این فصل 
این پرسش مطرح شــده که نویسنده چگونه و با طي 
چه مراحلي موفق به آفرینش کاراکترهاي داستانش 
مي شــود. همچنین به اینکــه کاراکترهاي داســتاني 
چقدر واقعي  یا چقدر ذهني هســتند نیز توجه شــده 
اســت. موضوع اصلي این کتاب یعني پروتوتیپ ها در 
این فصل طرح شده اســت. نویسنده کتاب در بخشي 
از پیشــگفتارش درباره موضوع کتــاب و دلیل اصلي 
نوشته شدن آن آورده: «یکي از انگیز  ه هایي که نویسنده 
را به نوشتن این کتاب واداشــت، ترجمه کتاب لئونید 
گروســمن در بررســي و نقد آثار داستایوســکي بود. 
گروســمن آثار داستایوســکي را در ارتباط تنگاتنگي با 
زندگي نامه او بررسي و نقد کرده و به کشف پیوندهاي 
آشــکار و نهاني میان درون مایه هاي آثار داستایوسکي 
بــا رویدادهاي زندگي خصوصــي او و نیز رخدادهاي 
مهــم تاریخي آن عصــر، پرداخته اســت. در این اثر... 
براي نخســتین بار با اصطلاح پروتوتیپ آشنا شدم که 
تاکنون در هیچ یك از کتاب ها و مقالاتي که در مورد فن 
داستان نویسي و ادبیات داستاني به فارسي منتشر شده، 
مبحثي به آن اختصاص نیافته اســت. متأســفانه به 
منابع غیرفارسي هم در این زمینه دسترسي نداشته ام. 
درحالي که شناخت پروتوتیپ ها، یعني نمونه هایي که 
ذهن نویســندگان را تحریك به خلق یك کاراکتر کرده 
اســت، در روند خلاقیت ادبي، هماننــد نقش آنها در 
نقد ادبي، اهمیت بســیار دارد. شناخت پروتوتیپ هاي 
آثــار مشــهور ادبــي، مانند پلي اســت کــه منتقد یا 
خواننده را به پشــت مرزهاي بســته ذهن نویسنده در 
فرایند آفرینش ادبي رهنمون مي شــود. از سوي دیگر، 
پروتوتیپ ها اغلب داراي پیچیدگي هاي ظریفي هستند 
که گوناگوني آنها را موجب مي شــوند. گاه شــناخت 
همیــن پیچیدگي ها، کلید درك یك اثر ادبي به شــمار 
مي رود».نویسنده در فصل سوم کتاب نیز به گوناگوني 
پروتوتیپ ها پرداخته و انواع آن را بررسي کرده است: 
«با نگاهي بــه آثار طراز اول ادبیات جهان و بررســي 
زندگي نامه و یادداشت هاي شخصي نویسندگان آنها، 
مي توان دریافــت که پروتوتیپ ها و رونــد تبدیل آنها 
بــه کاراکترهاي ادبي، گوناگوني و پیچیدگي بســیاري 
دارند. در برخي موارد نمي تــوان یك کاراکتر را از نظر 
پروتوتیپ هاي ســازنده آن، در یك گروه جاي داد. اما 
در بیشتر موارد، مي توان حالت غالبي براي آن در نظر 
گرفت. این وجه غالب مي تواند یك پروتوتیپ سیاسي، 
تاریخي، ادبي یا طبقاتي باشــد». در این فصل با مرور 
مشهورترین آثار ادبي، شانزده نوع پروتوتیپ طبقه بندي 
شده و نمونه هاي آنها نام برده شده و برخي به تفصیل 
مورد بررســي قرار گرفته  اند. شانزده نوع پروتوتیپي که 
در این فصل دسته بندي شده اند عبارت اند از: پروتوتیپ 
تاریخي، هنرمند به عنوان پروتوتیپ، پروتوتیپ مذهبي، 
پروتوتیــپ سیاســي، پروتوتیــپ طبقاتــي، گروه هاي 
انساني به عنوان پروتوتیپ، پروتوتیپ هاي ژورنالیستي، 
پروتوتیپ  ادبي، پروتوتیپ هاي اســاطیري و حماسي، 
نویســندگان،  خصوصــي  زندگــي  در  پروتوتیپ هــا 
پروتوتیپ هــا در قلمــرو خودزندگي نامــه، پروتوتیپ  
در زمینه هــاي خاص و متمرکــز، حالت هاي روحي و 
بیماري هاي رواني به عنــوان پروتوتیپ، پروتوتیپ در 
حدیث نفس، پروتوتیپ تخیلي و پروتوتیپ فلســفي. 
در بخش مربــوط به پروتوتیپ فلســفي مي خوانیم: 
«پروتوتیپ هــاي فلســفي را بایــد انتزاعي تــرن نوع 
پرتوتیپ ها دانســت. در آثاري که مقوله هاي فلسفي 
و دســتگاه هاي گوناگون فلسفي، ایده اصلي و مرکزي 
داستان را تشکیل مي دهند، پروتوتیپ ها نیز به حیطه 
تجرید فلســفي گام مي نهند. در این گونه آثار، نمادها 
نوعي پروتوتیپ به شــمار مي روند که رنگ فلســفي 
به خــود گرفته اند. مقوله هایي چون هســتي، وجود، 
مرگ، قــدرت و زمان از ایــن جمله اند. بــه کار بردن 
پروتوتیپ هاي فلسفي اغلب تضادي با پروتوتیپ هاي 
گوناگون انساني ندارند و همزیستي و تلفیق آنها منجر 
به خلق کاراکترهاي آثار داستاني-فلسفي مي شوند». 
کتاب این گونه آثار را به دو دســته تقسیم کرده است: 
دســته اول آثاري که بر اساس دستگاه فلسفي خاص 
و مشــخصي نوشته  شــده اند؛ مثل آثار ســارتر. دسته 
دیگر آثاري هســتند که در آنها نویسنده بي آنکه در پي 
اثبات دستگاه فلسفي معیني باشد، اثري با سویه هاي 
فلسفي مي نویســد. در این بخش دو اثر مورد بررسي 
قرار گرفته اند: «پاییز پدرسالار» از گابریل گارسیا مارکز و 

«سیذارتا» از هرمان هسه.

شخصیت پردازي 
در ادبیات داستاني
شیرین دخت دقیقیان

نشر مروارید

از کنارِ نگاه
اوا خرلاخ  (آمســتردام ۱۹۴۸) ، شاعر ـ بانو، 
نویسنده و مترجم، در آمستردام زندگی می کند. برای نخستین مجموعه 
شعرش، به ســال ۱۹۹۴ برنده جایزه یان کامپرت و نیز نامزد جایزه های 
جغد زرین و ف.س.ب  شد. به خاطر مجموعه کارهایش در سال ۲۰۰۰ 
جایزه پ.س. هوفدپرایس را دریافت کرد. اوا خرلاخ در کنار شعر برای 
بزرگســالان، برای کودکان نیز می نویسد. مجموعه «هی آقای الاند» او 
به ســال ۱۹۹۸ دو جایزه مهم دیگر نصیب او کرد. از اوا خرلاخ تاکنون 

مجموعه های بسیاری منتشر شده است.
«کار خرلاخ در عین متغیر بودن از هماهنگی بسیار برخوردار است. 
چون تمام شاعران بزرگ به وحدت در تنوع شکل می دهند و تنوع را در 
وحدت به نمایش می گذارند. اوا خرلاخ دنیایی را نقش می زند که لزوما 
امن یا آرامش بخشــش نمی توان نامید: هیچ چیز آن چنان که می نماید 
نیست، همیشــه امکان باژگون شــدن تمامی چیزها یا باژگون کردنشان 
وجود دارد. واقعیت مجموعه ای از تضادها و ناسازه ها است، دست کم 
برای آن که موشــکافانه مشــاهده می کنــد. و خــرلاخ می تواند نگاه 
کنــد، خوب نگاه کند. از طریق مشــاهده اش ـ  چه بــه صورت دیدن یا 
توضیــح دادن یا عکس گرفتن ـ درواقع هویت ظاهری چیزها و بداهت 
دروغین شــان را از آن ها می گیرد. همه چیــز به جنبش درمی آید، مبهم 
می شــود و معنای تازه می گیرد. ســاختار بیش تر پیچیده جمله هایش 
بازتــاب همین جنبنده چندگانه اســت.» (به نقــل از اظهارنظر هیئت 

داوران پ.س. هوفدپرایس)
به نظر بعضی از منتقدان این مجموعه مرامنامه  اوا خرلاخ اســت. 
شیفتگی اوا خرلاخ به «مشاهده» مهم ترین درونمایه  کار اوست. در این 
مجموعه از بیرون واقعیت به آن نزدیک می شــود. او می کوشد این را از 
طریق جزئیات عینی نشــان دهد. اما مسئله تنها این نیست، تصویرهای 
به ظاهر آشــنا در بســیاری از شــعرها جور در نمی آیند. خود می گوید، 
«آنچه مرا به خود مشــغول می دارد، جست و جو کردن حاضر در غایب 
و برعکس غایب در حاضر اســت». به عنوان مثال، در شــعر «هتل» که 
ترجمه اش در این مجموعه آمده اســت، فضایی ماورایی حاکم اســت. 
با آن که هر جمله منطقی و جدا از بقیه جمله ها دارای معنایی روشــن 
اســت، اما رابطه  جمله ها با یکدیگر، اگر وجود داشــته  باشد، با اشکال 
دستگیر خواننده می شود و از این رو نمی توان با این شعر چون یک واحد 

معنایی برخورد کرد.
در جمله اول زنی بامداد بیدار می شــود و جای کسی را که به ظاهر 
شــب پیش کنار او خوابیده بوده است خالی می بیند. این شخص غایب 

می تواند همسر، فرزند، یا مادر و خواهر و حتي یک دوست باشد. جمله 
دوم از کسی می گوید که حذف شده است (از چه و به چه علت بماند) 
آیا این شخص حذف شــده همانی است که دیشب کنار پرسونای شعر 
خوابیده بوده و حالا غایب است و نکند همان کودکی باشد که به هیچ 
زبانی صحبت نمی کند و در ایستگاهی (نامشخص) پیدایش کرده اند؟ 
شــاید باد شدید او را برده  باشد. این که کسی در چنین موقعیت بحرانی 
به ویولون زدن مشــغول باشد، شــاید همانقدر بی دلیل و بیهوده است 
که کسی شعر بســراید. اما این ویولون زدن دیشــب اتفاق افتاده است 
و شــاید همین کار بی جهت باعث بحران باشــد. دوران سیرک پرسونا 
در زمان گذشــته اســت اما شاعر گذشتن ســریع چیزها در آن دوران را 
بــا به کاربردن فعــل مضارع نقــل می کند («که همه چیز به ســرعت 
می گذرد») و این خود نشان دهنده  گذرابودن زمان در تمام دوران هاست 
(که امری بدیهی است). این «شاید»ها را می توانیم تا پایان شعر ادامه 
دهیم تا دســت کم به روایتی فانتزی دست پیدا کنیم. اما شاعر، (چنان 
که پیشــتر ذکر شد) خود می گوید، «آنچه مرا به خود مشغول می دارد، 
جســت و جوکردن حاضر در غایب و برعکس غایب در حاضر است». و 
باز در جایی دیگر می گوید: «من جمله ها را بی ترتیبی می نویسم و آن ها 
خودشان در گفت و گو با خود این سو و آن سو می پرند». این را البته دیگر 
شــاعران مطرح (در هر زبان و هر فرهنــگ) نیز، هرچند با عبارت هایی 
متفاوت، گفته اند. چرا راه دور برویم. بیدل خودمان در پاســخ کسی که 

معنی را تابع لفظ می داند، می گوید:
«معنایی که شــما تابع لفظ دارید، آن نیز، لفظی بیش نیست. آنچه 

مِن حیثُ هِیَ هِی معنی است به هیچ لفظ درنمی آید...».
به هرحال، شعر در پی آن ناگفتنی و نادیدنی است و وسیله دیگری 
جز زبان ندارد، پس فضایی می آفریند تا خواننده را به اندیشیدن وادارد.

هتل
بامداد کنار من نخوابیده ای.

کسی از فهرست سلسله مراتب جهانی
به علت استفاده از مواد مخدر حذف شده است

و در ایستگاه H. کودکی را یافته اند
که به هیچ زبانی تکلم نمی کند.

باد سخت تا شدّت ۱۰ در دریا.
دیشب کسی بی جهت بنا کرد به نواختن ویولون،

نمی توانم بشنوم،
مرا به یاد دوران سیرکِ من می اندازد

که همه چیز به سرعت می گذرد، سریعتر از تو،

سریعتر از خرگوش به هنگام کف زدن.
به راستی باید از اینجا برویم،

کسی از کنار پنجره در پرواز است،
اینجا هم درست مثل اُست  انِده۴ می شود،

آن بار که چنان توفانی برخاست
که همه چیز را از جا کند، نعل اسب ها،

کلاه خودها، تازه شب که توانستیم باز یکدیگر را
سخت بچسبیم، له و لورده، در سال باز وزیدیم،

مستقیم به سمت آسانسور. یکی روی پله نی می  زد،
شیر آبی باز بود و آواز می خواند،
یکی در وان حمام ویولون می زد

و کودکی که به هیچ زبانی تکلم نمی کرد
کنار در، بغلِ رخت آویز ایستاد و با دست های برافراشته،

بال های سوخته  ما را به کار گرفت، بامداد، کنار من
نخوابیده ای، راهبندان در بزرگراه A9، خارق العاده است.

پي نوشت ها:
۱. گروه کبرا را هنرمندان جوانی از دانمارک، بلژیک و هلند تشــکیل 
داده و نــام کبرا را از حرف اول کپنهاگ، حروف اول و دوم بروکســل و 
حرف اول آمســتردام گرفته بودند. از نظر اینان هنر واقعی و زنده تنها 
توســط انسان های آزاد آفریده می شــود. با هرچه که سر راه این آزادی 
باشــد باید جنگید، به خصوص بــا قراردادهای زیباشــناختی. هنر باید 
به طور مســتقیم از سرچشــمه کهن اش زاییده شود. پس خودجوشی 
و صراحــت لهجه دارای اهمیت هســتند. این گــروه نمونه های بیان 
خودجوش را که با انواع «لایه های» زیباشــناختی پوشانده نشده باشد، 

بیش تر در نقاشی کودکان و هنر بومی آفریقا می یافت.
۲. این تصویر خودساخته نویسنده است (در ضرب المثل های هلندی 
نیســت). اینجا موزها را به جــای واژه ها گرفته اســت. گمان می کنم 
منظورش این است که در شعر، واژه ها مثل موزها نیستند که یکدیگر را 

نبینند، بلکه رابطه فی مابینشان است که در شعر اهمیت دارد.
۳. شعر هرمتیک، شکلی از شعر مبهم و مشکل است، مانند مکتب 
نمادگرایی، که در آن زبان و تصویرپردازی شخصی است و نیروی مبین 
صدای واژه ها به اندازه معنایشــان دارای اهمیت است. واژه هرمتیک 
بــه هرمس تریــس مجیســتوس (Hermes Trismegistus به معنای 
سه بار بزرگترین هرمس) اســطوره ای، مؤلف فرضی تعالیم هرمتیسم 

(Hermeticism)، اشاره دارد.
۴. شهری است ساحلی در بلژیک. 

«ســر شــب که شــازده پیچیده بود توی کوچه، در 
سایه روشن زیر درخت ها، صندلی چرخدار را دیده بود و 
مــراد را که همانطور پیر و مچاله توی آن لم داده بود».۱ 
داســتان «شــازده احتجاب» از ملاقات شــازده با مراد، 
خدمتکار خانوادگی خاندان احتجاب، شــروع می شود. 
مراد که گهگاه برای گرفتن چند تومانی پول برای گذران 
زندگی نزد شــازده می رود، هر بار خبر مرگ آشــنایان و 
خویشان شــازده را نیز به وی اطلاع می دهد. شازده که 
مراد را پیام آور مرگ و به تعبیری دقیق تر «سمبل» مرگ 
می دانــد، چون در همه صحنه های مــرگ حضور دارد، 
 این بار با دیدن ناگهانی مراد مطمئن می شــود که مرگ 
خودش فرا رســیده است. شــازده پس از دیدن مراد به 
خانه خود و اتاق کهنــه و گردگرفته اش می رود و تلاش 
می کند که آخرین شب زندگی اش را با دیدن عکس ها و 
یادآوری خاطرات سپری کند. رمان «شازده احتجاب» از 
یک نظر بیان گذشته و در پی آن یادآوری خاطره های دور 
و نزدیکی اســت که به ذهن شازده می آید. این خاطره ها 
در ذهن شازده به صورت جریان سیال ذهن یعنی آنچه 
در ذهن راوی می گذرد، بی آنکه از ســیری پشت ســر هم 
و خطــی تبعیــت کنــد تداعــی می شــود و بنابراین با 
به هم ریختگی زمان همراه است: از کودکی تا بزرگسالی، 
از زندگی با همســرش، فخرالنســا کــه موردعلاقه اش 
بــود تا خیلــی دور و دورتر که به ظلم و ســتم جد کبیر 

بازمی گشت و... .
خاطره های شــازده با ســرفه های پیاپی که ناشی از 
وخامت حالش اســت، قطع و وصل می شود و سیر آن 
با مکث سرفه ها، گاه تغییر جهت یافته و سمت و سویی 
دیگر به خود می گیرد تا آنکه شدت یافتن سرفه ها منجر 
به مرگ وی می شــود. در پایان داســتان که پایان زندگی 
شــازده نیز است، باز این مراد -ســمبل مرگ- است که 
پیدایش می شود تا خبر مرگ شــازده را به شازده اطلاع 
دهــد. «مراد: شــازده جون، شــازده احتجــاب عمرش 
را داد به شــما، شــازده پرســید: احتجاب؟ مراد گفت: 
نمی شناسیدش؟ پسر سرهنگ احتجاب، نوه شازده بزرگ، 
نبیره جد کبیر افخم امجد... شازده گفت: آهان. مراد: سل 
گرفت بدنش شده بود مث دوک، دیگه نمی شناختنش. 
خــدا بیامرزدش».۲ طنز نهفته در این قطعه از «شــازده 
احتجــاب» به هیــچ رو واقعی بودن کلیت داســتان را 

تحت الشعاع قرار نمی دهد.
مراد «سمبل» مرگ است و شازده احتجاب بنا بر باور 
«اســطوره »ای به رابطه میان حضور نابهنگام «مراد» و 
«مرگ» باور دارد. این باور اســطوره ای- غیرعقلانی- از 
شــدت واقعیتی که گلشــیری ارائه می دهد نمی کاهد 
کــه بالعکس بر ابعاد آن تأکید می کند. اساســا اهمیت 
«شازده احتجاب» از یک نظر به واسطه تصوری است که 
نویسنده از واقعیت ارائه می دهد، این واقعیت با واقعیت 
مشــخص، ابژکتیو و پوزیتوی که بیانگر فضای غالب آن 
سال هاســت تفاوت دارد* و این البته بر اهمیت گلشیری 

می افزاید. با «شــازده احتجاب» گلشیری درمی یابیم که 
رمان صرفا منعکس کننده «واقعیت عینی» نیست بلکه 
پارامترهای مهم دیگری نیــز وجود دارد؛ مانند آنچه در 
ذهن شــخصیت های داســتانی می گــذرد و همین طور 
باورهــای اســطوره ای و اســتفاده از «ســمبل** »های 
بی توضیح که تصورات آن تمامــا در ذهن رخ می دهد؛ 
اینها فی الواقع بخش جدایی ناپذیر از امر واقعی می شود 
که تنها گوشــه ای از ابعاد به  دســت نیامدنی واقعیت را 
آشــکار می ســازد. از منظری دیگر نیز می توان «شــازده 
احتجاب» گلشــیری را داســتانی رئال تلقــی کرد، رئال 
در اینجا بدین معناســت که شــخصیت های داستانی، 
همان طور که از نظر تاریخــی و منطقی می توان از آنها 
انتظار داشــت، عمل می کنند. این رمان «مدرن» نه فقط 
روایتی واقعی از زوال اشــرافیت که در همان حال مملو 
از تصاویری است که هرکدام دقیق و واقعی اند و به هیچ 

وجه تخیلی، واهی و اغراق آمیز نیســتند. «در 
ساختمان این رمان انضباطی دقیق رعایت شده 
است. با نفوذ تدریجی در این ساختمان تودرتو 
و شــاعرانه، درمی یابیم که همه اجزای آن به 
هم مربوط اســت، طرح وقایع خوب ســاخته 
شده و مجموعه ای از یادها و حالت ها بر اساس 
نقشه ای حساب شده به نتیجه مطلوب رسیده 

اســت. تصویرها، اعمال آدم هــا و توصیف های طبیعی 
برای گســترش منطقی درونمایه داســتان به کارگرفته 
شده است».۳ شــازده احتجاب همچنین داستانی جدی 
است، گو اینکه واجد طنز است و گاهی طنزی بسیار تلخ 
اما طنز تلــخ آن هیچ از جدیت هولناک آن کم نمی کند. 
واقعیت می تواند همواره واجد طنز، طنزی تلخ و سیاه، 
باشــد. این دیگر بر عهده ادبیات است که طنز نهفته در 
واقعیت را آشکار سازد: مادری دست پسرش را می گیرد 
و می آورد حضور جد کبیر و می گوید «نمی دانم چی چی 
قربان، این بچه گوش به فرمان من نیســت، همه اش با 
کفترهایش بازی می کند، از مکتب فرار می کند، بفرمایید 
فراش...» جد کبیر هم داد می زند: «میرغضب باشــی!»۴ 
میرغضب باشی که همواره حضور دارد، حاضر می شود 
و جد کبیر پسربچه را به دست او می سپرد. واضح است 
که مادر برای زهرچشــم گرفتن بچــه اش را نزد جد کبیر 
آورده و جــد کبیر هم به همیــن دلیل بچه را 
به میرغضب باشی تحویل می دهد و همه این 
کارها بدین منظور که از بچه زهرچشــم گرفته 
شــود و او رام گردد. اما سیر امور روندی دیگر 
پیدا می کند. مادر پسر که می بیند پسرش فقط 
خرخــر می کند، می گویــد «نمی دانم چی چی 
عالم، از ســر تقصیراتــش بگذرید. به چی چی 

مبارکتان ببخشــیدش». جد کبیر هــم داد می زند: «نبر 
میرغضب»، میرغضب هم می برد و سر بریده را می اندازد 
جلوی پای جد کبیر. شازده گفت: «هیچ میرغضبی تا آن 

روز نشنیده بود: نبر...».۵
این طنز حادثه ای کــه در آغاز عجیب و غیرمعمول 
جلــوه می کنــد و خواننده انتظــار نــدارد آن را در متن 
داســتانی جدی مشاهده کند به واســطه ذهنیت خلاق 
گلشــیری در چارچوب کلی داســتان و سیر منطقی آن 
قــرار می گیرد و «هزل و طنز نهفتــه در آن جایش را به 
خشم و یأس می دهد» و حادثه اتفاق افتاده با ته مایه ای 
از طنزی تلخ و دردناک به پایان می رسد؛ طنزی که از قضا 
مشــابه آن را در تاریخ به وفور مشاهده کرده ایم. «زمان» 
از جملــه موارد مهم در «شــازده احتجاب» اســت. در 
«شازده احتجاب» از یک طرف مواجه با زمانی می شویم 
کــه نوعی توالی لحظات تحت قانــون بیرونی را نمایان 
می ســازد و از طرف دیگر مواجه با زمانی می شــویم که 
تحت قانــون درونی یعنی در «ذهن» شــازده می گذرد. 
گلشیری این دو زمان را توأماً در «شازده احتجاب» لحاظ 
کرده اســت، گو اینکــه زمانی در ذهن شــازده احتجاب 
می گــذرد و او آن را به صورت خاطره هایی گاه طولانی و 
گاه مختصر بیان می کند که این زمان تمامی کتاب را دربر 
می گیرد اما گلشــیری در همان حال و همزمان بر زمان 
خطی یعنی بر آغاز و پایان یک دوره تاریخی سپری شده 
نیز تأکید می کند.*** به بیانی دیگر سقوط شازده احتجاب 
که با مرگ او همراه است در همان حال می تواند فرایند 
تاریخی از زمانی باشد که سپری شده است و بنابر منطق 

زمان بیرونی (زمان خطی) بازگشت آن ناممکن است.
پي نوشت ها:

 * رمان «شــازده احتجاب» در سال انتشارش، ۱۳۴۸، 
توجه جامعه ادبی را برانگیخت و گلشیری را به شهرت 
رساند. در آن سال ها و سال های بعد از آن رمان «شازده 
احتجــاب» صرفا به عنوان رمانی تاریخی تلقی می شــد 
که زوال محتوم اشــرافیت- جامعه فئودالی- را نمایان 
می ســازد و کمتــر به وجوه دیگــر این رمــان و تکنیک 

گلشیری توجه می شد.
** «سمبولیسم را می توان هنر بیان افکار و عواطف 
نه از راه شــرح مستقیم و نه به وسیله تشبیه آشکار آن 
افــکار و عواطف بــه تصویرهای عینــی و ملموس در 
نظر گرفت بلکه می توان ســمبل ها را از طریق اشــاره 
به چگونگی آنهــا و اســتفاده از نمادهایی بی توضیح 
بــرای ایجــاد آن عواطف و افکار در ذهــن خواننده در 
نظر گرفت». (به نقل از سمبولیســم، چادویک، ترجمه 

مهدی سحابی)
*** جالــب آن اســت کــه زوال شــازده احتجاب 
به صــورت خودآگاهی بــروز پیدا می کند یعنی شــازده 
احتجاب و اطرافیــان و همراهانش حتی فخری، کلفت 
شــازده، نیز با آگاهی از وضعیت خود به لحاظ «ذهنی» 
درمی یابند که جز سقوط هیچ راه دیگری در پیش رویشان 

قرار ندارد.
۱، ۲، ۴) شازده احتجاب، هوشنگ گلشیری

۳) صد سال داستان نویسی ایران، حسن میرعابدینی
۵) نظریه رمان و ویژگی رمان فارســی/ محمد رفیع 

محمودیان

شکل های زندگی: چهل سال پس از انتشار «شازده احتجاب»

خودآگاهی سقوط

در سطرِ رو به  خانه... از کنار نگاه

پرویز حسینى

شاخ آفریقا
از «ســه راه آذري تــا منهتن» عنــوان مجموعه  
داســتاني از رضا قاسمي اســت که اوایل امسال به 
چــاپ رســید و مدتي پیش چاپ پنجمش در نشــر 
نگاه منتشــر شد. هم نام بودن نویســنده این کتاب با 
نویســنده کتاب  «همنوایي شبانه ارکستر چوبها»، در 
ابتدا حواشــي اي پیرامون این مجموعه داســتان به 
همراه آورد تا جایي که نویســنده کتاب به این ماجرا 
واکنش نشــان داد و در چاپ هــاي بعدي اثرش نیز 
عکســي از او در ابتداي کتاب منتشــر شد. «از سه راه 
آذري تا منهتن» شــامل شش داســتان کوتاه با این 
عناوین است: «هیس»، «شــاخ آفریقا»، «پفك هاي 
خاکستري»، «از ســه راه آذري تا منهتن»، «استنبولي 
با ماســت مي چســبه» و «ماریا هنوز گریه مي کند». 
داســتان هاي ایــن مجموعه به روایت اول شــخص 
نوشــته شده اند و در اغلب آنها تصویري از وضعیت 
پیرامون نویسنده به دست داده شده است. در بخشي 
از داستان «هیس» مي خوانیم: «درخت توت از کمر 
چند گره خورده و مردي روي چمن تکیه داده به آن 
و سوت مي زند. مرا که مي بیند، کمرش را مي چسباند 
به گره زمخت درخت و شــروع مي کند به خاراندن. 
صورتش چند چروك درشــت برمي دارد و مي شود 

کسي که انگار سوت نمي زد...».

 نگاهی به «مردن با پایان باز» ساناز  داودزاده فر
مرگ پایان ندارد...

لابــه لای  از  «مــرگ 
شب بوها پیدا/ من بادبادکی 
در دســتم/ مــرگ کوچــک 
بود/ کوچــک/ اندازه ی چند 
حفره ی گلولــه ای/ که روی 
سینه ام مانده» (شعر شماره 

۲، صفحه ۷).
ســاناز داودزاده فر مجموعه شــعر اولــش را در 
سال ۲۰۱۶ با ترجمه عربی منتشر کرد که با استقبال 
هم روبه رو شــد و چاپ دوم آن سال بعد درآمد. آن 
مجموعه که در سوریه با عنوان «امشی علی حروف 
میته»  (روی حروف مرده راه می روم) منتشــر شده، 
شامل شــعرهایی با مضمون زندگی، جنگ، مرگ و 
کمی عشق بود. اکنون کتاب دوم او با عنوان «مردن 
با پایان باز» به زبان فارســی پیش چشم ماست. این 
کتاب چند ویژگی منحصربه فــرد دارد که مهم ترین 
آنها پرداختن به جنگ های درونی خاورمیانه و به ویژه 
ســوریه و عراق است، به همین دلیل کابوس مرگ به 
شــکل های مختلف دست از سر شــاعر برنمی دارد: 
تیرباران، اعدام، دار، چاقو، گلوله باران دسته جمعی، 
انفجار، میــن و... و این مرگ هــا و مردن ها گویی در 
خاورمیانه نفرین شــده، تمامی ندارد و به همین دلیل 
شــاعر به عمد عنوان «مردن با پایان باز» را بر کتاب 
نهاده، زیرا که پایانی برای مرگ نیست و مردن همیشه 
به شکلی متفاوت در راه است و حتی از درهای بسته 
هم می گذرد.یادمان باشــد ایــن مرگ ها با مرگ های 
معمولی و عــادی فــرق دارد. مرگی کــه به ناگزیر 
برای همه هســت بر پیشانی همه از بدو تولد نوشته 
شده، اما مرگی که شاعر از آن سخن می گوید، مرگی 
اجباری نیست، مرگی ا ســت به معنای کشته شدن؛ 
تو را می کشــند بی هیچ بهانه ای: «زندگی/ فاصله ی 
شلیک تفنگ هاست/ کارخانه ی اسلحه سازی/ از رگ 
گردن به ما نزدیک تر/ انسان/ یعنی میزان باروتی/ که 

برای مرگ/ هزینه خواهد شد» (شعر ۲۷ ص ۳۷).
و چنین اســت که با توجه به بسامد بالای واژگان 
مربوط به مرگ و مردن می توان گفت زندگی چیزی 
نیســت جز مرگی تلخ و دترمینیســتی کــه ما را در 
چنــگال خود گرفته اســت و به عبــارت دیگر همه 
آدم ها در خاورمیانه زندگی مرگ باری دارند. به قول 
شاعر  «مایی که درونمان غســالخانه بزرگی است/ 
با ذخیره ی چندین ســال مرده/ بی زیســت شده ایم 
میان بسیاریِ مرگ/ و زیستن که همیشه در ما غیبت 
داشــت».از سوی دیگر، خشــونت کلمات شعرهای 
«ســاناز داودزاده فر» برخاســته از محیط زیست ما 
در خاورمیانه اســت و چگونه می تــوان نرم و نازک 
و نوازش گرانه شــعر سرود وقتی به کودکان کمربند 
انتحاری می بســتند و حتی میوه و تنقــلات آنها به 
چاشنی انفجار متصل بود؟!بدین ترتیب شاعر زن ما 
ناچار می شود از عشق و عاطفه سخنی به میان نیاورد 
و به عبارتی بهتر، شــعری مردانه وار بسراید!... البته 
نباید از نظر دور داشت که لابه لای همین کلمات خشن 
و پر از خشــم، عشــق به صلح و انسانیت را می توان 
مشــاهده کرد: « در آغوشــم پیراهنت/ در آغوشــم 
ریــل/ قطار/ و تو.../ از من که گذشــتید/ ایســتادید» 
(شعر ۱۵ ص ۲۰). شاعر گاهی از عشق هم می نویسد، 
اما عشــق و خوشــبختی در تفکر خانم داود زاده فر 
حیاتی کوتاه دارند: «هنوز هم که می نویســم عشق/ 
صورتم سرخ/ دست هایم آبی/ موهای سفیدم، سیاه/ 
فصل های بی خیال تو را که می دوزم/ از درز کوک ها/ 
بــوران می آید./ خوشــبختی/ یک ذوب شــدن کوتاه 
اســت» (شعر ۶- ص ۱۱).شــاعر درهر حال در هردو 
مجموعه اش، شــاعری تلخ، مرثیه سرا، مرگ اندیش 
و نا امید اســت و شــاید هم نتوانیم خیلی از او ایراد 
بگیریم چون او هم در خاورمیانه متولد شــده است؛ 
جایــی که: «مــادرم لالایی اش/ صدای کلاشــینکف 
داشت/ وقتی کودکی مان/ پیرگونه بزرگ می شد» (از 

شعر ۴۷- ص ۷۳).
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